
پاکت را باز کرد و با صدای بلند خواند.

»سموی عزیز، سه‌شنبه آینده به 
مهمانی من دعوت هستی«.

»تــالا بینی بنــدو توکو میکی ســمبو چیمــا چیمنا کیت 

کیــت کوکــی میزی پیــزی هــالا« از این که اســمش در 

کارت نیامــده و بــه مهمانی دعوت نشــده بود، عصبانی 

و ناراحت شــد. بعد از مدرســه ســراغ دوســتش رفت.

»چــرا بــرادرم را به مهمانی دعــوت کردی و مــن را نه؟« 

ناراحتــی‌اش را بــه دوســتش گفت:»این اتفــاق خیلی 

ناراحتــم کــرد، چــون فکــر نمی‌کــردم بــا هم مشــکلی 

باشیم«. داشــته 

دوســتش عذرخواهــی کرد:»متاســفم و مشــکلی با هم 

نداریــم.« او گفت:»مشــکلم ایــن بــود کــه اســم تو در 

دعوت‌نامــه جــا نمی‌گرفــت.«

دوســتش از او خواســت که بــه مهمانی بــرود، اما »تالا 

بینــی بنــدو توکــو میکی ســمبو چیما چیمنــا کیت کیت 

کوکــی میزی پیــزی هالا« آنقــدر ناراحت بود کــه حتی از 

نان‌های خوشــمزه مــادرش هم در مهمانــی لذت نمی‌برد!

ماه بعد، یک بازیکن معروف کریکت به مدرسه آنها آمد. 

بازیکن مورد علاقه سمو و »تالا بینی بندو توکو میکی 

سمبو چیما چیمنا کیت کیت کوکی میزی پیزی هالا« بود.

ســمو گفــت: »نمی‌توانــم بــاور کنم کــه قرار اســت ما 

واقعــاً او را از نزدیــک ببینیم«.

»تــالا بینــی بنــدو توکــو میکــی ســمبو چیمــا چیمنا 

کیــت کیــت کوکی میــزی پیزی هــالا« گفــت: »من هم 

همین‌طــور! می‌خواهم چــوب کریکتم را بــه او بدهم تا 

به اســمم برایــم امضایــش کند«.

بچه‌هــا برای دیدن ایــن بازیکن صف کشــیدند. پس از 

انتظــار طولانــی بالاخره نوبــت به »تالا بینــی بندو توکو 
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